
علمعلم پنجشنبه۶ و ۷
۲۰ آذر  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۷۷

علم و زندگی

کتاب خوانی در قرن بیست ویکم
کتابدار، نگهبان خرد در عصر هوش مصنوعی

در روزگاری که فناوری با شــتابی بی ســابقه در حال دگرگونی چهره 
جهان است، بســیاری می پرسند: آیا هنوز کتابدار معنایی دارد؟ آیا در 
عصــر هوش مصنوعی، جایی برای کتاب و کتابخانه باقی مانده اســت؟ این 
پرســش ها در ظاهر ســاده اند، اما در عمق خود به پرسشــی بنیادین درباره 
ماهیت دانایی و انسان اشاره می کنند. البته که بسیاری از افراد این پرسش ها 
را از روی توهم دانایی مطرح می کنند؛ زیرا همان متخصص هوش مصنوعی 
بدون مطالعه نمی توانست مخترع این ابزار باشد. از روزگاران گذشته تاکنون، 
کتابخانه ها کانون های اصلی دانش بودند؛ جایی برای خواندن، اندیشیدن و 
گفت وگو. کتابدار، چهره ای آشنا در میان قفسه ها بود؛ کسی که نه تنها کتاب 
می داد و می گرفت، بلکه راهنمای جســت وجوی حقیقت بود. امروز، اگرچه 
فضای دیجیتال، مرزهای دانش را گسترش داده، اما همان پرسش همیشگی 
پابرجاســت: «چه چیزی را باید خواند  و چگونه باید فهمید؟ از کجا می توان 
اطلاعات مناســب را به دســت آورد؟». پاسخ این پرســش هنوز در دستان 
کتابدار است. کتابدار است که مجرای دسترسی به اطلاعات مناسب هر فرد 
را در اختیار دارد. هرچند هــوش مصنوعی می تواند در چند ثانیه میلیون ها 
صفحه را مرور کند، اما نمی تواند تشخیص دهد کدام منبع  موثق تر، عمیق تر 
یا اخلاقی تر اســت. هوش مصنوعی هنوز نمی تواند موجودی کتابخانه ها و 
آرشیوها را تحلیل و استخراج کند. هوش مصنوعی توان تحلیل روان شناختی 

رفتار اطلاعاتی کاربران را ندارد.
اما کتابــدار در همین نقطه می درخشــد؛ او میان انبــوه داده ها، معنا را 
تشخیص می دهد. کار کتابدار نه صرفا ارائه اطلاعات، بلکه پالایش، تفسیر و 
هدایت اســت. او انسان را در مواجهه با اطلاعات تنها نمی گذارد، بلکه به او 

می آموزد چگونه از دانش برای زیستن بهتر بهره گیرد.
تاریخ نشــان داده اســت که هر فناوری تازه، ابتدا بیم حذف انسان را به 
همــراه می آورد، امــا در نهایت در خدمــت او قرار می گیرد. ماشــین چاپ، 
نسخه نویســان را از بین نبرد، بلکه امکان نشر گسترده تر کتاب را فراهم کرد. 
رایانــه، کتابــداران را بیکار نکرد، بلکه دقت و ســرعت کار آنــان را افزایش 
داد. اکنون نیز هوش مصنوعی نه دشــمن کتابــدار، بلکه فرصتی تازه برای 
شکوفایی حرفه او است. سال ها از پیدایش اینترنت گذشت ولی آیا کتابخانه 
و کتابدار حذف شد؟ حتی در کشورهایی که فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی 
در اوج کاربری قرار دارد، کتابخانه ها نقش مدنی و اجتماعی خود را دارند.

کتابدار امــروز، تنها در کتابخانــه ای فیزیکی کار نمی کنــد؛ او در فضای 
دیجیتــال، در کتابخانه های مجازی، در ســامانه های جســت وجوی علمی 
و شــبکه های اطلاعاتی حضور دارد. او الگوریتم ها را می شناســد، اما اسیر 
آنهــا نمی شــود. او داده را تحلیــل می کند، امــا فراتر از داده می اندیشــد. 
کتابدار امروزی  پلی اســت میان ســنت و نوآوری، میان کتاب چاپی و کتاب 

الکترونیکی، میان انسان و فناوری.
اگر به دقــت بنگریم، می بینیم که فناوری هرگــز جایگزین کتابدار نبوده، 
بلکــه در خدمــت کتابخانه ها و کتابداران قرار گرفته اســت. سیســتم های 
فهرست نویســی رایانــه ای، پایگاه های اطلاعاتی، نرم افزارهای نمایه ســازی 
و حتــی ابزارهای هــوش مصنوعی، همه محصول نیــاز کتابداران به دقت، 
ســرعت و جامعیت هســتند، اما هیچ یک از این ابزارهــا نمی توانند مهارت 

انسانی درک، همدلی و تشخیص را بازآفرینی کنند.
کتابدار تنها با کتاب ســروکار ندارد، بلکه با انســان به عنوان یک موجود 
اجتماعی و پیچیده مواجه اســت؛ با ذهن هایی جست وجوگر، با دغدغه های 
فکری و با نیاز به رشــد. او نه تنها پاســخ می دهد، بلکه پرســش درست را 
برمی انگیزد. در عصری که پاسخ ها فراوان و آماده اند، کتابدار ارزش پرسیدن 
را یادآوری می کند. این انسان فقط یک فرد جوان نیست؛ از یک نوزاد، کودک، 
نوجوان تا فردی میانســال و ســالخورده را در بر می گیرد. پــس باید بتواند 

پاسخ گوی نیاز اطلاعاتی همه این اقشار باشد.
از سوی دیگر، نقش کتابدار در ارتقای «سواد اطلاعاتی» امروز از همیشه 
حیاتی تر اســت. جامعه ای که در انبــوه خبرهای جعلــی، منابع غیرمعتبر 
و داده هــای دستکاری شــده غوطــه ور اســت، بیــش از هر زمــان دیگر به 
آمــوزش مهارت های ارزیابی و تفکر انتقادی نیــاز دارد. کتابدار، آموزگار این 

مهارت هاست؛ او می آموزد چگونه حقیقت را از هیاهو بازشناسیم.
در کتابخانه هــای دانشــگاهی و تخصصــی، کتابداران نقــش همراهان 
پژوهشــگران را دارند؛ از انتخاب منابع معتبــر تا تحلیل داده های علمی. در 
کتابخانه های عمومی، کتابداران یار مهربان شــهروندان  هســتند؛ راهنمایی 
برای کودکان در آغاز مســیر مطالعه و همدمی برای سالمندان عاشق کتاب. 
در کتابخانه های کودک و نوجوان، آنان جادوگران دنیای خیال اند که عشــق 

به خواندن را در دل نسل تازه می کارند.
کتابــدار، بی هیاهو اما پیوســته، ســتون فرهنگ مطالعــه و یادگیری در 
جامعه اســت. او اگر نباشد، کتابخانه به انباری از داده بدل می شود. کتاب ها 
در ســکوت می مانند و دانش بی راهنما ســرگردان می شود. اما با حضور او، 
کتابخانه جانی انسانی می یابد؛ جایی می شود برای گفت وگو، کاوش و امید.

در عصر هوش مصنوعی، کتابدار نه تنها حذف نمی شــود، بلکه نقشش 
انســانی تر از همیشه می شود. او میان ما و ماشین ها، میان داده و درک، میان 
ســرعت و دقت، تعادلی ظریــف برقرار می کند. هــوش مصنوعی می تواند 
کتاب هــا را خلاصــه کند، اما نمی تواند احســاس لذت خوانــدن را بفهمد. 
می تواند مقاله ای بنویســد، اما نمی داند دانایی چه اثری بر روح انسان دارد. 
کتابدار اما این پیوند را زنده نگه می دارد. او حافظ رابطه دیرین انسان و کتاب 
اســت؛ رابطه ای که بر اســاس اعتماد، تأمل و عشق بنا شــده. هرچه جهان 

سریع تر و دیجیتالی تر می شود، ارزش این رابطه بیشتر درک می شود.
هفته کتــاب و روز کتابدار   فرصتی اســت برای بازاندیشــی در این معنا: 
کتابدار تنها کارمند کتابخانه نیســت، بلکه پاســدار فرهنــگ، حافظ حافظه 
جمعی و نگهبان خرد است. در جهانی که داده ها هر لحظه تولید و فراموش 
می شــوند، کتابدار حافظ تداوم و عمق اســت. او به مــا یادآوری می کند که 

دانایی، صرفا در دانستن بیشتر نیست، بلکه در فهمیدن عمیق تر است.
کتابخانــه امــروز، ترکیبــی از کتاب های چاپــی، منابــع الکترونیکی و 
فناوری های هوشمند است؛ بااین حال، جان آن هنوز در حضور انسان هایی 
نهفته اســت که با عشــق، خدمت و آگاهی، چراغ دانایی را روشــن نگه 
می دارنــد. فنــاوری می تواند مســیر را کوتاه تر کند، امــا نمی تواند مقصد 
را بشناســد. این کتابدار اســت که راه را می شناســد، مقصد را می فهمد و 
دیگــران را با خرد و مهر همراه می  کند. به همین دلیل، هر روز که فناوری 
پیشرفته تر می شــود، ارزش کتابدار بیشتر می درخشد؛ زیرا دانایی بی انسان 
معنــا ندارد و هیچ هوشــی -هرقدر هم مصنوعــی- نمی تواند جایگزین 
تجربه، احســاس و بینش انسانی شود. هفته کتاب و روز کتابدار  یادآور این 
حقیقت جاودان است که در میان همه پیشرفت ها و تغییرها، هنوز چیزی 
در جهان هســت که فنا نمی پذیرد: شوق دانستن و انســانی که دانایی را 
پاس می دارد و کتابدار، مظهر همین انسان است؛  نگهبان خاموش خرد در 

میان امواج بی پایان داده ها.
* دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چرا به علم اعتماد کنیم؟(۴)
بردار دانش در جهان به  سوی پیش بینی پذیری پیش می رود

 
 در بخش های گذشــته فرایند جمعی تولید دانش علمی، شیوه های 
انتقادی موجود در روش علمی، و چگونگی تغییر نگرش ما به جهان 
در نتیجــه آن را از نظر گذراندیم. اکنون توضیح می دهیم که اجماع در مورد 
یک مســئله در جامعه علمی چگونه به دست می آید. اگرچه فرایند تحقیق 
علمی گاهی اوقات منجر به تغییرات چشمگیری در درک ما از جهان طبیعی 
می شود، همان طور که برای یافتن صفحات تکتونیکی اتفاق افتاد، اما بیشتر 
تغییرات در دانش علمی بسیار تدریجی تر هستند. با انجام مطالعات بیشتر و 
بیشــتر، جامعه علمی به سمت درک عمیق تر از یک مشکل یا سؤال، گام به 

گام پیش می رود.
ایــن ایــده را در نظــر بگیریــد کــه بیماری هــا می تواننــد به واســطه 
میکروارگانیسم ها ایجاد شــوند. در قرن های ۱۸ و ۱۹، پزشکان و دانشمندان 
کنجکاو با دسترسی به میکروســکوپ، گزارش دادند که میکروب هایی (که 
در آن زمان حیوانک یا «حیوانات کوچک» نامیده می شــدند) را در زخم های 
عفونی یا نمونه های خون جمع آوری شــده از افراد مبتلا به طاعون و ســایر 
بیماری های وحشتناک شناسایی کرده اند. اما آیا این موجودات کوچک علت 

بیماری بودند؟
پزشــک آلمانی، رابرت کُــخ (Robert Koch)، اولین کســی بود که یک 
میکروارگانیســم خاص را با یک بیماری خاص مرتبط دانســت. او کار خود 
را با مطالعه بیماری ســیاه زخم که دام ها و همچنین انسان ها را تحت تأثیر 
قرار می داد، آغاز کرد. کخ با بررسی خون سیاه شده گاوها و گوسفندان بیمار، 
توانست چیزهایی را ببیند که به نظر می رسید ترکه های ریز یا نخ هستند. این 
ترکه های کوچک هرگز در خون حیوانات ســالم یافت نشدند. سپس کخ یک 
تکه چوب کوچک را در خون یک حیوان بیمار فرو برد و از آن برای تلقیح یک 
موش اســتفاده کرد. وقتی آن موش بر اثر سیاه زخم از پا درآمد، کخ متوجه 

شد که خون آن موش نیز پر از ترکه های مشکوک است.
حتــی در آن زمان، کخ نمی توانســت مطمئن باشــد که چیــز دیگری در 
نمونه اش وجود ندارد که باعث بیماری شــود، بنابراین او تکنیکی برای رشد 
میکروب ها در یک ظرف کشــت ابــداع کرد تا آنها کلونی هــای جداگانه ای 
تشــکیل دهند که هر کدام حاوی جمعیت خالصی از تنها یک نوع میکروب 
باشــند. ایــن رویکرد دقیق و گام بــه گام به او اجازه داد تــا ثابت کند که یک 
میکروب خاص  که او جمع آوری کرده و سپس در آزمایشگاه کشت داده بود، 

می تواند باعث یک بیماری خاص و کشنده شود.
با اســتفاده از رویکردی مشــابه، کخ میکروبی را که باعث بیماری ســل 
(TB) می شــود کشــف کرد؛ میکروبی که بــا ترکه های کوچکــی که باعث 
سیاه زخم می شــوند، متفاوت اســت. برای این کار، کخ در سال ۱۹۰۵ جایزه 
نوبل را دریافت کرد. و بسیاری از اکتشافات دیگر به دنبال آن صورت گرفتند. 
تنها چند دهه بعد، همین نوع تحقیقات منجر به جداسازی ویروسی شد که 
باعث آنفلوانزا می شــود. مطالعه ویروس ها حتی از باکتری ها نیز دشــوارتر 
اســت؛ زیرا آنها بسیار کوچک هســتند و با اســتفاده از میکروسکوپ نوری 
دیده نمی شوند، بنابراین وقتی پزشــکان به نمونه سواپ بینی افراد مبتلا به 
آنفلوانزا نگاه می کردند، نمی توانســتند عامل مشخصی را ببینند. اما در سال 
۱۹۳۳، محققان در بریتانیا «محلول های شست وشــوی گلو» را که از ســوی 
همکار بیمارشــان غرغره شــده بود، از یک فیلتر ریز عبور دادند که اجســام 
بزرگ تر، از جمله ســلول ها را حذف می کرد. آنچه باقی ماند، مایعی بود که 
حاوی چیزی آن قدر ریز بود کــه نامرئی بود، اما آن قدر عفونی بود که وقتی 
در ســوراخ بینی یک راسو چکانده می شــد، تمام علائم آنفلوانزا -از جمله 
گرفتگی بینی، عطســه و تب- را به حیوان می داد. این آزمایش ها که نشــان 
دادند خلط فیلتر شده از یک فرد بیمار اما نه از یک فرد سالم می تواند بیماری 
را گســترش دهد، محققان را به سمت ویروســی که مسئول همه گیری های 

مکرر آنفلوانزا بود و میلیون ها نفر را در سراسر جهان کشته بود، سوق داد.
امروزه پزشــکان و محققــان می توانند نمونه هایی از افــراد مبتلا به یک 
بیماری ناشــناخته جمع آوری کنند و از فناوری های قدرتمند دی ان اِی برای 
غربالگری سریع آنها برای ژن هایی که با صدها ویروس، باکتری، انگل و قارچ 
شناخته شــده عامل بیماری مرتبط هســتند، اســتفاده کنند. چنین رویکردی 
منجر به جداسازی و شناسایی سریع ویروس مسئول کووید (COVID) شد. 
تعیین اینکه چه نوع میکروبی باعث عفونت می شــود، اولین گام به ســوی 
توسعه واکسن ها و درمان هایی است که می توانند روند بیماری را کُند یا از آن 
جلوگیری کنند. در مورد کووید، کشــف اولیه ویروس به سرعت با مطالعاتی 
درباره چگونگی ورود آن به ســلول های میزبــان و نحوه انتقال آن از فردی 
به فرد دیگر دنبال شــد؛ یافته هایی که به ســرعت از طریق آزمایشــگاه های 
متعدد در سراســر جهان تأیید شدند. این درک منجر به توسعه و تجویز یک 
واکســن جدید بــرای میلیاردها نفر در مدت کمتر از یک ســال پس از اولین 
گزارش های عفونت شــد. چنین پیشرفت سریعی از یک کشف اساسی تا یک 
مزیت بالینی نشــان می دهد که -حتی با وجود کنترل ها و توازن های موجود 
(ازجملــه آزمایش های کنترل شــده و کور و ارزیابــی همتایان)- علم گاهی 

اوقات می تواند در زمانی بی سابقه به اجماع برسد.
در بخش پنجم به پرسشــی کلیدی باز خواهیم گشــت: با توجه به اینکه 
نمی توانیم در بیشــتر زمینه های علمی متخصص باشیم، چگونه می توانیم 
تشــخیص دهیم که آیا یک مطالعه یا داستان خاص که از طریق رسانه ها یا 

گروه های اجتماعی به دست ما رسیده، قابل اعتماد است؟
* این بخش چهارم از نوشتاری شش قسمتی از بروس آلبرتز، کارن هاپکین و 
کیث رابرتز برای کمک به گسترش درک عمومی از چگونگی تولید دانش علمی 
است که نســخه اصل آن به انگلیسی به همراه مجموعه ای از منابع آموزشی 

در تارنمای whytrustscience.org.uk در دسترس است.
*پژوهشگر مؤسسه پزشکی هوارد هیوز دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

فناوری و زندگی
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  بخش اول: جنگنده اف۳۵ و تغییر دینامیک های نظامی، سیاســی و ژئوپلیتیکی 
در قرن ۲۱

جنگنده لاکهید مارتین F-35 لایتنینگ II به عنــوان یکی از مهم ترین نوآوری های 
نظامی قرن ۲۱ ظاهر شده است و نمادی از جهش در فناوری نبرد هوایی و قابلیت های 
چندمنظوره رزمی محســوب می شــود. این برنامه که به عنوان یک جنگنده رادارگریز 
نسل پنجم با قابلیت چندمنظوره طراحی شده است، مرکز تلاش های نوسازی نظامی 
آمریکا بوده و ابزار مهمی در شــکل دهی به سیاســت و ژئوپلیتیک جهانی به  شــمار 
می رود. طراحی چندمنظوره، سیستم های پیشــرفته ناوبری و ویژگی های رادارگریزی 
آن، اف۳۵ را به یک دارایی قدرتمند تبدیل کرده است؛ نه تنها برای ایالات متحده، بلکه 
برای متحدانش نیز. حضور این جنگنــده در درگیری های عمده، به ویژه جنگ ۱۲روزه 
اخیر بین اسرائیل و ایران، اعتبار عملیاتی و ارزش استراتژیک آن را بیش  از پیش تثبیت 
کرده است. در این مقاله، تحلیل جامعی از جنگنده اف۳۵ ارائه می شود؛ تاریخچه آن 
را از مرحله ایده تا استقرار دنبال می کند، تحولات سیاسی، نظامی و ژئوپلیتیکی ناشی 
از آن را بررسی می کند و به دینامیک های اقتصادی پشت فروش جهانی آن می پردازد. 
این بحث همچنین پیامدهای گســترده ادغام اف۳۵ در زرادخانه کشورهای متعدد را 
مــورد توجه قــرار می دهد و نقش آن را به عنوان نماد و ابــزار قدرت ایالات متحده و 
مدیریت اتحادها ارزیابی می کند. با توجه به آخرین تحولات و بررسی تأثیرات اف۳۵، 
این مقاله قصد دارد نشان دهد چگونه این جنگنده پیشرفته، مرزهای جنگ معاصر و 

روابط بین الملل را بازتعریف کرده است.

  بخش دوم: مروری بر تاریخچه برنامه اف۳۵
ریشه ها و توسعه

ریشــه های برنامه اف۳۵ به اواخر دهه ۱۹۹۰ بازمی گــردد؛ زمانی که وزارت دفاع 
ایالات متحده تصمیم گرفت خانواده ای از هواپیماهای نســل آینده را طراحی کند که 
نیازهای نیروی هوایی، نیروی دریایی و ســپاه تفنگ داران دریایی را برآورده کند. رقابت 
جنگنده ضربتی مشترک (JSF) برای انتخاب طراحی ای آغاز شد که هم مقرون به صرفه 
 X-35 باشد و هم از نظر فناوری پیشرفته و پاسخ گوی چند شاخه نظامی. نمونه اولیه
 II شرکت لاکهید مارتین در نهایت برنده این رقابت شد و منجر به تولد اف۳۵ لایتنینگ
شد. این برنامه به  صورت یک تلاش چندملیتی طراحی شد و مشارکت درخور  توجهی 
از کشــورهای متحد مانند بریتانیا، ایتالیا، هلند، استرالیا، کانادا، دانمارک، نروژ و ترکیه 
در مراحل اولیه داشــت. هدف تنها کاهش هزینه هر فروند هواپیما از طریق اقتصاد 
مقیاس نبود، بلکه ارتقای قابلیت همکاری نیروهای هوایی ناتو و متحدان را نیز مدنظر 
داشــت. فرایند توسعه با چالش های فنی، افزایش هزینه و تأخیرهای درخور  توجهی 
همــراه بود؛ زیرا برنامه بایــد در یک بدنه هواپیما، تعادل میان رادارگریزی، ســرعت، 

مانورپذیری، ادغام حسگرها و انعطاف پذیری چندمنظوره را برقرار کند.
نوآوری های فناوری

اف۳۵ چندین فناوری پیشــرفته را معرفی کرد. طراحی رادارگریز آن سطح مقطع 
راداری را کاهش داده و امکان عملیات در فضاهای هوایی پرخطر با کاهش ریســک 
کشف را فراهم می کند. سیستم پیشرفته ناوبری و ادوات الکترونیکی آن شامل ادغام 
داده های حسگرها (Sensor Fusion) است که اطلاعات را از منابع متعدد جمع آوری 
کــرده و به خلبان آگاهی بی نظیــری از وضعیت میدان نبرد ارائه می دهد. سیســتم 
و   Active Electronically Scanned Array رادار  ،Distributed Aperture System
قابلیت های پیشرفته جنگ الکترونیک، امکان شناسایی، ردیابی و درگیرکردن تهدیدات 
در فاصله هــای طولانــی را فراهم می آورند، درحالی که به   طور گســترده شناســایی 

نمی شوند.

اف۳۵ در سه نسخه طراحی شده است:
F-35A: برخاست و فرود معمولی

F-35B: برخاست کوتاه و فرود عمودی
F-35C: عملیات بر روی ناو هواپیمابر

ایــن ماژولار بودن به جنگنده اجازه می دهد تا نیازهای متنوع شــاخه های نظامی 
و کشــورهای متحد را برآورده کند و انعطاف پذیری عملیاتی و جذابیت جهانی آن را 

افزایش دهد.
بلوغ عملیاتی و استقرار

پس از ســال ها آزمایش و توســعه فشــرده، اف۳۵ در ســال ۲۰۱۵ از طرف سپاه 
تفنگ داران دریایی ایالات متحده به قابلیت عملیاتی اولیه (IOC) رسید و سپس نیروی 
هوایی در ۲۰۱۶ و نیروی دریایی در ۲۰۱۹ آن را دریافت کردند. از آن زمان، این جنگنده 
به تدریج وارد نیروهای هوایی کشــورهای متحد شــد و نرخ تولید برای پاسخ گویی به 
تقاضای بین المللی افزایش یافت. اســتقرار عملیاتی اف۳۵ نشــان داده که در طیف 
وسیعی از نقش ها ازجمله برتری هوایی، حمله به اهداف زمینی، شناسایی و نظارت 
(ISR) و جنگ الکترونیک مؤثر اســت. عملکرد آن در نبردهای واقعی، به ویژه جنگ 
۱۲روزه اســرائیل و ایــران، توانایی این جنگنــده در ضربه زدن به اهــداف باارزش در 

محیط های پردفاع را نشان داد و برتری فناوری و عملیاتی آن را تأیید کرد.

  بخش سوم: تحولات سیاسی ناشی از اف۳۵
تقویت رهبری آمریکا

برنامه اف۳۵ به عنوان ابزار قدرتمندی برای نفوذ سیاسی ایالات متحده عمل کرده 
اســت. با ارائه دسترسی به پیشرفته ترین جنگنده جهان، آمریکا رهبری خود را در ناتو 
و میان شرکای استراتژیک کلیدی تقویت کرده است. مشارکت در برنامه اف۳۵ اغلب 
شــامل همکاری های دفاعی عمیق تر، اشتراک اطلاعات و قابلیت همکاری عملیاتی 
بیشــتر است و کشورها را با دکترین نظامی و اهداف استراتژیک آمریکا همسو می کند. 
حضور کشــورهای متحد در توســعه، تولید و نگهداری اف۳۵، روابط فراآتلانتیکی را 
تقویت کرده و شــبکه ای از وابستگی ها ایجاد کرده است. کشورهایی که در این برنامه 
ســرمایه گذاری کرده اند -مانند بریتانیا، ایتالیا و استرالیا- نه تنها نیروهای هوایی خود 
را مدرن کرده اند، بلکه یکپارچگی سیاســی و نظامی عمیق تری با آمریکا یافته اند. این 
همســویی تأثیرات مهمی بر امنیت جمعی، پاســخ به بحران ها و انسجام بلندمدت 

اتحادها دارد.
مدیریت اتحادها و رقابت ها

قدرت سیاسی ناشــی از اف۳۵ به مدیریت اتحادها و شکل دهی معماری امنیت 
منطقه ای نیز تسری یافته است. دسترسی به این هواپیما اغلب به عنوان تشویق برای 
همسویی استراتژیک و به عنوان یک ابزار بازدارنده در برابر رفتارهایی که با منافع آمریکا 
ناسازگار است، استفاده می شود. برای مثال، حذف ترکیه از برنامه اف۳۵ پس از خرید 
سامانه دفاع هوایی روسی S-400، پیامدهای انحراف از هنجارهای امنیتی ناتو را نشان 
داد و شــرطی بودن سیاسی در انتقال تسلیحات پیشــرفته را برجسته کرد. در مقابل، 
فروش اف۳۵ به شرکای جدید -مانند ژاپن، کره جنوبی و اسرائیل- شبکه های امنیتی 
منطقــه ای را تقویت کرده و تعهــد قوی آمریکا به دفاع از متحدان کلیدی را نشــان 
می دهد. حضور این هواپیما در این کشورها نه تنها توانمندی های فردی آنها را افزایش 
می دهد، بلکه بازدارندگی در برابر دشمنان منطقه ای را نیز تقویت  و نظم امنیتی تحت 

هدایت آمریکا را تثبیت می کند.
ابعاد سیاسی داخلی

در داخل آمریکا، برنامه اف۳۵ کانون بحث های سیاســی بوده اســت و مســائل 

گسترده تری ازجمله هزینه های دفاعی، سیاست صنعتی و نوسازی نظامی را منعکس 
می کنــد. هزینه های بالا و چالش هــای فنی مداوم این برنامه، توجــه قانون گذاران و 
نهادهای نظارتی را جلب کرده و خواســتار پاســخ گویی و کارآمدی بیشتر شده است. 
با این حال، گســتردگی صنعتی این برنامه -با بیش از هــزارو ۴۰۰ تأمین کننده در ۴۵ 
ایالت- اشتغال گسترده و منافع اقتصادی درخور توجهی ایجاد کرده است که حمایت 
دوحزبی را جلب کرده و برنامه را در برابر کاهش بودجه محافظت می کند. نقش این 
جنگنده به عنوان نمادی از توانایی فناوری و برتری نظامی آمریکا، اهمیت سیاسی آن 
را افزایش داده است. سیاســت گذاران اغلب اف۳۵ را به عنوان نمونه ای از نوآوری و 
رهبری مداوم آمریکا در مواجهه با رقابت قدرت های بزرگ معرفی می کنند و سه مورد 

را به  وضوح نام می برند:
۱. قدرت نرم و نفوذ سیاسی: اف۳۵ فراتر از ابزار نظامی، به عنوان اهرمی برای تحکیم 

روابط سیاسی و همسویی استراتژیک متحدان عمل می کند.
۲. بازدارندگی و شــرایط سیاسی: سیاســت فروش یا محدودیت دسترسی به اف۳۵، 

ابزاری برای مدیریت اتحادها و کنترل رفتار کشورهاست.
۳. تأثیر داخلی: این برنامه علاوه بر بُعد بین المللی، تأثیر اقتصادی و سیاســی درخور 

 توجهی در داخل آمریکا دارد و حمایت دوحزبی را جذب می کند.

  بخش چهارم: نوآوری های نظامی و تغییرات دکترین های رزمی
بازتعریف نبرد هوایی

ورود اف۳۵ بــه میدان نبرد، به  طور بنیادین روش اجرای نبرد هوایی را تغییر داده 
اســت. ترکیب رادارگریزی، حسگرهای پیشــرفته و قابلیت های جنگ شبکه محور به 
Force Multipli-) این جنگنده امکان می دهــد تا به عنوان ضریب نیروی افزایشــی

er) عمــل کند و میدان نبرد را به صورتی شــکل دهد کــه جنگنده های قدیمی قادر 
به انجام آن نیســتند. توانایی اف۳۵ در نفوذ به ســامانه های دفــاع هوایی یکپارچه، 
جمع آوری و انتشــار اطلاعات به  صورت لحظه ای و هماهنگی عملیات های پیچیده 
مشــترک، نقش ها و مأموریت های نیــروی هوایی تاکتیکی را بازتعریف کرده اســت. 
به ویــژه ادغام داده های حســگرها و قابلیت های لینــک داده ای اف۳۵ آن را به یک 
گــره اطلاعاتی (Information Node) تبدیل می کنــد، به طوری که ورودی ها از دیگر 
هواپیماها، دارایی های زمینی و مراکز فرماندهی ترکیب شده و تصویر عملیاتی جامعی 
ایجــاد می کند. این قابلیت به فرماندهان امکان تصمیم گیری ســریع تر و آگاهانه تر و 
هماهنگــی اثرات در چنــد حوزه عملیاتی را می دهد. مفهوم «کشــتار توزیع شــده» 
(Distributed Lethality) -کــه در آن «اف۳۵»هــا در گشــت های پراکنده فعالیت 
می کننــد و داده هــای هدف گیــری را به اشــتراک می گذارند و حمــلات را هماهنگ 

می کنند- به هسته دکترین مدرن هوایی تبدیل شده است.
(Multi-Domain Operations) عملیات چندحوزه ای

فراتر از حوزه هوایی، قابلیت های اف۳۵ شامل پشتیبانی از عملیات زمینی و دریایی 
نیز می شود. سیستم های هدف گیری پیشرفته آن، حملات دقیق به مرکز فرماندهی و 
کنترل دشــمن، سامانه های دفاع هوایی و زیرساخت های حیاتی را امکان پذیر می کند. 
در عملیات مشــترک، اف۳۵ به عنوان توانمندساز نیروهای دیگر عمل می کند، اهداف 
را برای مهمات دورایســتا یا داده های هدف گیری برای کشتی ها و باتری های موشکی 
زمینــی فراهم می کند. ادغام اف۳۵ در مفاهیم عملیــات چندحوزه ای، بازتاب دهنده 
تغییرات گســترده تر در تفکر نظامی اســت که بر هماهنگی بی وقفه بین هوا، زمین، 
دریا، فضا و ســایبر تأکید دارد. قابلیت همکاری این جنگنده با ســامانه های متحدان، 
توانمندی های جنگ ائتلافی را افزایش داده و تمرینات مشــترک و عملیات واقعی را 

تسهیل می کند.

عملکرد رزمی: جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران
جنگ ۱۲ روزه اخیر بین اسرائیل و ایران نقطه عطفی برای اف۳۵ بود. جنگنده های 
اف۳۵ نیروی هوایی اســرائیل، مجموعه ای از حملات علیه زیرســاخت های نظامی 
ایران، مراکز فرماندهی و سایت های پرتاب موشک انجام دادند و اغلب بدون شناسایی 
وارد فضای هوایی ما شــدند. قابلیت های رادارگریزی و جنگ الکترونیک این هواپیما، 
رادار و ســامانه های دفاع هوایی ایران را تحت تأثیر قــرار داد، در حالی که مجموعه 
حســگرها اطلاعات لحظه ای برای پشــتیبانی از عملیات هوایی و زمینــی ارائه داد. 
موفقیــت این مأموریت ها، توانایی اف۳۵ در تحقق اثرات اســتراتژیک در محیط های 
پرخطر را نشــان داد و کاربرد آن را به عنوان یــک پلتفرم حمله اولیه و ضریب نیروی 
افزایشی تأیید کرد. این جنگ همچنین تأثیر روانی اف۳۵ را آشکار کرد؛ زیرا گزارش های 
مربوط به حضور غیرقابل شناســایی آن، عدم قطعیــت و بازدارندگی در طرف مقابل 

ایجاد کرد.
آموزش، نگهداری و پشتیبانی

فناوری پیشــرفته اف۳۵ نیازمند تغییرات اساســی در آموزش خلبانان، نگهداری 
و پشــتیبانی بوده اســت. شبیه ســازهای پرواز و محیط های آموزشی غوطه ور، نقش 
مرکزی در آماده ســازی خلبانان برای سیستم های پیچیده و عملیات با سرعت بالا ایفا 
می کنند. سیستم  ALIS (Autonomic Logistics Information System) که اکنون به 
ODIN (Operational Data Integrated Network) منتقــل می شــود، نگهداری و 
برنامه ریــزی مأموریت را بهینه می کند و با اســتفاده از تحلیل داده های بزرگ، خرابی 
قطعات را پیش بینی و آمادگی عملیاتی را بهبود می بخشــد. با وجود این پیشرفت ها، 
برنامه با چالش هایی مانند هزینه های پشــتیبانی، دسترسی به قطعات یدکی و ادغام 
نرم افزارها مواجه بوده است. پرداختن به این مسائل برای تضمین اثربخشی عملیاتی 

بلندمدت و مقرون به صرفه بودن برنامه حیاتی است.

  بخش پنجم: تأثیرات ژئوپلیتیکی اف۳۵
تغییر توازن های منطقه ای

گسترش اســتفاده از اف۳۵ در میان متحدان آمریکا، توازن های نظامی منطقه ای 
را به طور درخور توجهی تغییر داده اســت. در خاورمیانه، مالکیت این جنگنده توسط 
اســرائیل، برتری کیفی درخوری  نسبت به دشــمنان بالقوه فراهم کرده و توانایی آن 
را در بازدارندگی و انجام حملات پیش دســتانه افزایش داده اســت. در آسیا، استقرار 
اف۳۵ توســط ژاپن و کره جنوبی، مواضع دفاعی آنها را در برابر کره شــمالی و چین 
تقویت کرده و هم زمان هماهنگی عملیاتــی عمیق تر با نیروهای آمریکایی را ممکن 
کرده است. حضور این جنگنده در منطقه، تعهد ملموس آمریکا به امنیت متحدانش 
و منافعش را نشان می دهد و به بازدارندگی گسترده و ثبات منطقه ای مورد نظر آمریکا 

کمک می کند.
رقابت قدرت های بزرگ

اف۳۵ بــه نقطه کانونی رقابت بین آمریکا و رقبای قدرت بزرگ آن، به ویژه چین و 
روسیه، تبدیل شده است. هر دو کشور، توسعه جنگنده های نسل پنجم خود،  به ترتیب 
J-20 و Su-57  را برای پاسخ به تهدید تصورشده توسط اف۳۵ سرعت بخشیده اند. با 
این حال، توانایی آمریکا در به کارگیری و صادرات اف۳۵ در مقیاس وسیع، مزیت کمی 
و کیفی درخور توجهی برای آن فراهم کرده است. قابلیت همکاری اف۳۵ با نیروهای 
متحــد، برنامه ریزی رقیبان را پیچیده تر کرده و چین و روســیه را مجبور می کند با یک 
ائتلاف شبکه محور از هواپیماهای پیشــرفته مقابله کنند، نه صرفا با نیروهای هوایی 
ملی محدود. این دینامیک، اهمیت اتحادها و امنیت جمعی را در محیط اســتراتژیک 

معاصر برجسته می کند.

مسابقه تسلیحاتی و نگرانی های اشاعه
گسترش اف۳۵ نگرانی هایی درباره مسابقه تسلیحاتی منطقه ای و اشاعه فناوری های 
نظامی پیشرفته ایجاد کرده است. دشمنان بالقوه در تلاش برای توسعه یا خرید سامانه های 
مقابله ای، ازجمله ســامانه های پیشــرفته پدافند هوایی، قابلیت های جنگ الکترونیک و 
رادارهای کشف رادارگریز هستند. ایالات متحده تلاش کرده است با کنترل صادرات اف۳۵ 
و تطبیق فناوری ها با نیازها و اعتمادپذیری کشورها، این خطرات را مدیریت کند. هم زمان، 
زنجیــره تأمین جهانی و همکاری های صنعتی اف۳۵، وابســتگی ها و آســیب پذیری های 
جدیدی ایجاد کرده اســت که پرســش هایی درباره امنیت فناوری و تاب آوری شبکه های 

تولید دفاعی مطرح می کند.

  بخش ششم: اقتصاد و فروش اف۳۵
هزینه های برنامه و منافع صنعتی

برنامه اف۳۵، گران ترین ســامانه تسلیحاتی تاریخ اســت و هزینه های پیش بینی شده 
عمرانه آن بیش از ۱.۵ تریلیون دلار برآورد می شــود. این هزینه ها شامل تحقیق و توسعه، 
خریــد، عملیات و نگهداری در طول عمر مفید جنگنده اســت. هزینــه هر فروند هواپیما 
-که در ابتدا بیش از صد میلیون دلار تخمین زده می شــد اما با افزایش تولید روند نزولی 
داشــته اســت- همواره موضوع بحث و جدل بوده اســت. با وجود این چالش ها، برنامه 
تولید و ســاخت این جنگنده منافع اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده است. زنجیره تأمین 
جهانی صدها هزار شــغل در آمریکا و کشورهای شــریک ایجاد کرده و نوآوری فناوری و 
توســعه صنعتی را تحریک کرده است. کشورهای مشارکت کننده، قراردادهای سهم تولید 
(Workshare) دریافت کرده اند و صنایع داخلی آنها قادر به تولید قطعات و زیرسیستم های 

لازم برای ناوگان جهانی اف۳۵ شده اند.
دینامیک صادرات و شراکت های استراتژیک

صادرات اف۳۵ بخش مهمی از دیپلماســی دفاعی و سیاســت صنعتی آمریکا شده 
اســت. ارائه دسترســی به این جنگنده، آمریکا را قادر می کند  متحــدان نزدیک را پاداش 
دهد و دیگران را تشــویق به تعمیق روابط اســتراتژیک کند. فروش اف۳۵ معمولا شامل 
قراردادهای بلندمدت برای آموزش، نگهداری و پشــتیبانی است که پیوندهای اقتصادی و 
امنیتی پایدار میان آمریکا و کشورهای دریافت کننده ایجاد می کند. مقیاس برنامه همچنین 
مزیــت رقابتی در بازار جهانی جنگنده ها ایجاد کرده و رقبــا را کنار زده و برتری آمریکا در 
بخش هواپیمایی نظامی پیشــرفته را تثبیت کرده اســت. پذیرش گسترده اف۳۵، آن را به 
اســتاندارد عملیاتی جنگنده های نسل پنجم تبدیل کرده و مسیر نوسازی نیروی هوایی در 

سطح جهانی را شکل می دهد.
چالش های مقرون به صرفه بودن و نگهداری

با وجود منافع، برنامه اف۳۵ همواره با پرسش هایی درباره قابلیت پرداخت و پشتیبانی 
طولانی مدت مواجه بوده است. هزینه های بالای عملیاتی، تأخیر در نگهداری و مشکلات 
ادغام نرم افزار، بودجه آمریکا و کشــورهای متحد را تحت فشــار قرار داده است. تلاش ها 
برای کاهش هزینه های چرخه عمــر از طریق ارتقای بلوک ها، مدیریت بهتر زنجیره تأمین 
و سیســتم های نگهداری دیجیتال ادامه دارد اما موفقیت در این زمینه هنوز ناپایدار است. 
محاســبه اقتصادی مالکیت اف۳۵ تنها به هزینه خرید محدود نمی شــود، بلکه شــامل 
آموزش، زیرساخت و پشتیبانی بلندمدت نیز هست. کشورهایی که قصد خرید این جنگنده را 
دارند، باید این عوامل را در مقابل اولویت های دفاعی و محدودیت های مالی خود بسنجند.

  بخش هفتم: اف۳۵ به عنوان ابزار قدرت آمریکا
نمایش قدرت و بازدارندگی

در دستان آمریکا، اف۳۵ به عنوان ابزاری قدرتمند برای نمایش قدرت و بازدارندگی 

عمل می کند. شــبکه اســتقرار جهانی آن - شــامل اسکادران های مســتقر در اروپا، 
خاورمیانه و منطقه هند-اقیانوس آرام- امکان واکنش سریع به تهدیدها و بحران های 
فــوری را فراهم می کند. قابلیت های رادارگریزی و برد بلند این جنگنده، آمریکا را قادر 
می  کند تا اهــداف مد نظر را در معرض تهدید قرار دهــد، برنامه ریزی طرف مقابل را 
پیچیده کرده و انعطاف استراتژیک را افزایش دهد. ادغام اف۳۵ در عملیات مشترک و 
ائتلافی، ارزش بازدارندگی آن را چند برابر می کند. با عمل کردن در کنار نیروهای متحد، 
این جنگنده اعتبار تضمین های امنیتی آمریکا را تقویت کرده و معماری گسترده تر دفاع 

جمعی را حمایت می کند.
قدرت سیاسی و مدیریت اتحادها

قراردادهای صادرات و پشــتیبانی اف۳۵ به آمریکا قدرت سیاســی قابل توجهی 
نسبت به کشورهای دریافت کننده می دهد. دسترسی به به روزرسانی های نرم افزاری، 
قطعــات یدکی و خدمات نگهداری حیاتی اغلب منوط به ادامه همســویی با منافع 
استراتژیک آمریکاست. این قدرت می تواند برای تشویق به تقسیم بار هزینه ها، جلوگیری 
از خرید ســامانه های رقیب و تقویت پایبندی به تعهدات اتحادها مورد استفاده قرار 
گیرد. ساختار برنامه همچنین همکاری دفاعی بلندمدت را تقویت می کند؛ با تمرینات 
مشترک منظم، تبادل آموزشی و همکاری فنی. این امر قابلیت همکاری و درک متقابل 

را افزایش داده و اثربخشی عملیات چندملیتی را بهبود می بخشد.
شکل دهی آینده نبرد

فراتر از اثر عملیاتی مستقیم، اف۳۵ استاندارد توسعه هواپیماهای رزمی آینده 
را تعیین کرده اســت. تأکید آن بر رادارگریزی، ادغام حسگرها و جنگ شبکه محور، 
طراحی و نیازهای نســل بعدی جنگنده ها در آمریکا، اروپا و آسیا را تحت تأثیر قرار 
داده است. معماری مبتنی بر نرم افزار و سیستم های باز آن، امکان ارتقای مستمر را 
فراهم کرده و اطمینان می دهد که این جنگنده در مواجهه با تهدیدها و فناوری های 
نوظهور همچنان مرتبط خواهد بود. اف۳۵ همچنین به عنوان ســکوی آزمایشــی 
برای مفاهیم نوظهور مانند همکاری انسان و پهپاد، برنامه ریزی مأموریت با هوش 
مصنوعی و عملیات توزیع شــده عمل می کند. قابلیت ســازگاری و ارتقاپذیری آن، 
جایگاه آن را به عنوان ســتون اصلی نیروی هوایی آمریکا و متحدان برای دهه های 

آینده تثبیت می کند.

  بخش هشتم: پیامدهای گسترده و مسیرهای آینده اف۳۵
انتشار فناوری و اقدامات مقابله ای

استفاده گسترده از اف۳۵، انتشار فناوری ها و مفاهیم عملیاتی پیشرفته را در میان 
نیروهای متحد تســریع کرده است. هرچه کشــورها این جنگنده را در نیروهای خود 
ادغام می کنند، بهترین روش ها در آموزش، نگهداری و بهره برداری گســترش می یابد 
و اســتاندارد کلی توان ائتلاف هوایی افزایــش می یابد. هم زمان، رقیبان تلاش خود را 
برای توســعه اقدامات مقابله ای افزایش داده اند، ازجمله ســامانه های دفاع هوایی 
یکپارچه پیشــرفته، رادارهای ضد رادارگریز و توانمندی های ســایبری که شــبکه ها و 
نرم افــزار اف۳۵ را هدف قرار می دهند. این رقابت مداوم بین فناوری های رادارگریزی 
و کشــف، شــکل آینده نبرد هوایی را تعیین خواهد کرد و نوآوری مستمر را در هر دو 

طرف تحمیل می کند.
استقلال استراتژیک و وابستگی

در حالــی کــه اف۳۵ توانمندی های متحدان را افزایش می دهد، وابســتگی های 
استراتژیک جدیدی به آمریکا ایجاد می کند. دسترسی به به روزرسانی نرم افزار، قطعات 
یدکی و دانش فنی حیاتی به طور دقیق کنترل می شــود و استقلال عملیاتی کشورها 
را محــدود می کند. این موضــوع بحث هایی در اروپا و ســایر مناطق دربــاره نیاز به 
جایگزین های بومی و حاکمیت بیشتر در خریدهای دفاعی ایجاد کرده است. تلاش ها 
برای توســعه جنگنده های نسل ششــم و پلتفرم های جایگزین - مانند پروژه مشترک 
فرانسه، آلمان و اســپانیا FCAS ( Future Combat Air System) و برنامه بریتانیایی 
Tempest- بازتاب دهنده این نگرانی ها و همچنین تمایل به حفظ رقابت پذیری فناوری 

و ظرفیت صنعتی است.
ملاحظات اخلاقی و استراتژیک

قابلیت های پیشرفته اف۳۵، پرسش های اخلاقی و استراتژیک مهمی را ایجاد کرده 
اســت. توانایی آن در انجام حملات دقیق با حداقل خســارات جانبی اغلب به عنوان 
پیشــرفت انسان دوستانه مطرح می شود، اما استفاده از آن در عملیات پیش دستانه یا 
مخفی، بحث هایی درباره خطر تشــدید تنش و تضعیف هنجارهای سنتی استفاده از 
نیرو ایجاد کرده است. ادغام هوش مصنوعی، سیستم های خودکار و جنگ شبکه محور، 
فضای اخلاقی را پیچیده تر کرده و پرسش هایی درباره پاسخ گویی، تصمیم گیری و خطر 
پیامدهای غیرمنتظــره مطرح می کند. با توجه به اینکــه اف۳۵ به طور فزاینده ای در 
عملیات نظامی محوری می شــود، پرداختن به این مســائل برای استفاده مسئولانه و 

مؤثر ضروری است.

  جان کلام
جنگنده اف۳۵ لایتنینگ II به عنوان نیرویی تحول آفرین در امور نظامی، سیاســی 
و ژئوپلیتیکی معاصر عمل می کند. تاریخچه آن چالش ها و دستاوردهای یک برنامه 
چندملیتی بلندپروازانه را بازتاب می دهد. تأثیر این جنگنده فراتر از میدان نبرد است و 
اتحادهــا را بازتعریف کرده، توازن های منطقه ای را تغییر داده و نوآوری فناوری را در 
سطح جهانی پیش می برد. از نظر سیاسی، اف۳۵ رهبری آمریکا و مدیریت اتحادها را 
تقویت کرده و ابزارهای قدرتمندی برای پاداش و اجبار فراهم می کند. از نظر نظامی، 
نبرد هوایــی را بازتعریف، عملیات چندحوزه ای را ممکن و اســتانداردهای جدیدی 
بــرای پلتفرم های آینده تعیین کرده اســت. از نظر ژئوپلیتیکی، گســترش آن رقابت 
قدرت های بزرگ، امنیت منطقه ای و مسابقات تسلیحاتی را تغییر داده و وابستگی ها 
و آســیب پذیری های جدید ایجاد کرده است. از نظر اقتصادی، برنامه اف۳۵ توسعه 
صنعتی، اشــتغال با مهارت بالا و برتری آمریکا در بازار جهانی جنگنده ها را تقویت 
کرده اما چالش های هزینه، پشــتیبانی و مقرون به صرفه بودن را نیز برجســته کرده 
است. در آینده، میراث اف۳۵ توسط سازگاری با تهدیدهای نوظهور، ادغام در مفاهیم 
عملیاتــی در حال تحــول و نقش آن در تقویت همــکاری و رقابت میان قدرت های 
نظامی جهان شــکل خواهد گرفت. به عنوان ســتون اصلی نیــروی هوایی آمریکا و 
متحــدان، اف۳۵ همچنان جهت گیری امنیت بین المللی و تــوازن قدرت جهانی را 

برای دهه ها تعیین خواهد کرد.

حسین امیری*

از دیدگاه ســاده و منطقی، زنده ماندن بالاترین اولویت انسان است که این انگیزه بقا در رفتار سایر موجودات هم مشهود است و برای 
انســان هیچ ســرمایه ای بهتر و باارزش تر از سلامتی نیست. سازمان بهداشت جهانی سلامت بودن را در نداشتن بیماری خلاصه نمی کند 
بلکه حالتی می داند که فرد از نظر جســمی، روحی و اجتماعی وضعیتی خوب و ســالم داشته باشد. از نظر پزشکی رژیم غذایی مناسب 
مهم ترین نقش را در برخورداری از ســلامت جسمی و روحی انســان بازی می کند. کالری، واحدی برای اندازه  گیری انرژی مورد نیاز بدن 
است که مقدار آن بستگی به سن، وزن، جنس و فعالیت بدنی دارد. به طور کلی هر فرد بالغ روزانه بین دو تا سه هزار کیلوکالری احتیاج 
دارد که منشأ نصف آن از کربوهیدرات ها و ۳۰ درصد آن از پروتئین ها و ۲۰ درصد باقی مانده از چربی  های موجود در رژیم غذایی حاصل 
می شود. بدن برای سوخت هر گرم کربوهیدرات و هر گرم پروتئین در حدود چهار کیلوکالری و سوخت هر گرم چربی در بدن ۹ کیلوکالری 
انــرژی برای مصرف داخلــی تولید می کند که بیش از نصف انرژی مصرفی بدن برای زنده نگه داشــتن انســان و حدود ۳۰ درصد برای 
فعالیت های روزمره بدنی و ۱۰ درصد باقی مانده برای مصرف در فرایند هضم و جذب مواد غذایی مصرف می شــود. بنابراین بدن انســان 
برای فعالیت طبیعی روزانه و جلوگیری از بیماری ها به طور روزانه به ســهمی تقریبا مشخص و مناسب از این سه منابع غذایی همراه با 
ویتامین ها و املاح دیگر مانند کلسیم احتیاج دارد. این تناسب مواد غذایی اساسی نه تنها در رشد، تقویت سیستم دفاعی و فعالیت روزانه 
فیزیکی موجودات نقش بســیار مهمی دارد، بلکه برای خلق و خو و ذهن و حالات روحی آنها لازم اســت و حتی حیوانات خانگی با رژیم 
متعادل فعال و شاداب تر به نظر می رسند. گرچه کمبود هر کدام از سه ماده مغذی اصلی تشکیل دهنده مواد غذایی یعنی کربوهیدرات ها، 
پروتئین ها و چربی ها در بدن اختلالاتی ایجاد می کنند ولی چون پروتئین ها در ســاختمان تمام قسمت ها و فعالیت های حیاتی تمام بدن 
شرکت دارند، کمبود آنها از کمبود بقیه برای سلامتی مضرتر است و کمبود مزمن پروتئین ها در مدت طولانی جان فرد را به خطر می اندازد. 
به زبان ساده اگر بدن انسان را ساختمانی در نظر بگیریم، پروتئین ها اساس و اسکلت و مصالح آن ساختمان را تشکیل می دهند که کمبود 
آنها باعث فروریختن کل ساختمان می شود در صورتی که می توان کربوهیدرات ها را به برق و سوخت و چربی ها را به سیستم گرمایشی 
آن ســاختمان تشــریح کرد. برای نگهداری بدن به طور روزانه به حداقل حدود یک گرم پروتئین برای هر کیلوگرم وزن بدن فرد بالغ تقریبا 
در حالت اســتراحت و بدون فعالیت بدنی احتیاج داریم که این نیاز به پروتئین ها در اطفال و زنان حامله و شــیرده حداقل دو برابر است. 
در حقیقت اثرات کمبود مزمن پروتئین ها در بعضی از گروه های ســنی به خصوص در اطفال که مغز آنها تقربا تا ۱۲سالگی رشد می کند، 

غیرقابل جبران است. منابع طبیعی مهم پروتئین ها گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماهی و لبنیات هستند. کمبود پروتئین ها در کوتاه مدت  به 
احســاس ضعف، خستگی، تأخیر در التیام زخم ها و کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت ها و بیماری ها و در بلندمدت به کندی و تأخیر 
رشــد مغزی و بدنی شــدید در کودکان و در افراد بالغ تحلیل عضلانی، عفونت های مکرر، اختلال در مغز و عصب ها و عملکرد اندام ها و 
ورم عمومی و نارســایی قلبی و مرگ می انجامد. البته از نظر علمی و فلســفی در بدن انسان و سایر موجودات زنده حس پنهان یا ادراک 
درونی وجود دارد که موجود زنده به طور دائمی از وضعیت درونی بدن آگاه اســت و دســت به هر اقدامی حتی خطرناک می زند که این 
حالت تعادل داخلی بدن را (هومئوستازی) نگه دارد و براساس هرگونه کمبود مواد غذایی و تغییرات درونی بدن رفتار خود را تنظیم کند. 
از نظر پزشکی حس درونی اینترسپشن کمبود پروتئین برای انسان هوس غیرقابل کنترل درونی برای به دست آوردن منبع غنی در پروتئین ها 
که منبع اصلی و به یادماندنی آن گوشت است، ایجاد می کند. به طوری که سیستم پیچیده اشتهای خاص برای پروتئین ها که فرضیه اهرم 
پروتئینی نامیده می  شود، نشان می دهد  بدن انسان هدف ثابت و مشخصی برای دریافت سهم روزانه پروتئین ها در مواد غذایی دارد و در 
صورت کمبود پروتئین ها احســاس گرسنگی با خوردن کربوهیدرات ها و چربی  ها رفع نمی شود و به جست وجو برای غذا ادامه می دهد. 

به نظر می رسد ادامه هوس خوردن پروتئین سیگنال مداومی است که می  گوید چیزی که می  خوری، مشکل اصلی را حل نمی  کند، غذای 
پروتئین دار پیدا کن. چون در کمبود مزمن پروتئین ها بدن شــروع به تجزیه بافت  های عضلانی (کاتابولیســم) می  کند تا اســیدهای آمینه 
آزادشــده را که بلوک های ســازنده پروتئین  ها هستند،  در تولید ســوخت برای مغز و زنده ماندن به کار ببرد. با کمبود بیشتر پروتئین هوس 
خوردن پروتئین و احساس مبهم گرسنگی به حدی می رسد که بوی گوشت کبابی یا مشاهده یک ماهی ممکن است به طور باورنکردنی 
برجسته و هوس انگیز باشد. فرد ممکن است در مورد گوشت، پنیر، تخم مرغ یا لوبیا رؤیاپروری کند و خواب ببیند و وسواس فکری نسبت به 
طعم آنها پیدا کند. متأسفانه تورم مزمن باعث افزایش سرسام آور قیمت مواد غذایی به خصوص غنی در پروتئین ها که شامل گوشت قرمز، 
گوشت مرغ ماهی و لبنیات هستند، شده است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در آبان  ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای 
کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش 
داشــته است. تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور هم ۵۰ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۰ درصد بیشتر از 
آبان ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاهای خدمات یکســان» هزینه کرده اند. گزارش قبلی هم نشان داد افزایش ۷۹ درصدی میانگین 

قیمت مواد غذایی پرمصرف از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ بوده اســت که نشــان می دهد این دولت هم در کنترل تورم 
بخش غذای خوراکی ناکام بوده و شــوک قیمتی به صورت مزمن همچنان ادامه  دارد. افزایش قیمت  های مواد غذایی مستقیما سلامت 
عمومی جامعه را هدف قرار می  دهد و شکاف طبقاتی تغذیه را عمیق  تر می کند. در حالی که دهک  های بالای درآمدی سبد غذایی متنوع 
خود را حفظ می  کنند، دهک های کم درآمد ناچارند برای ادامه زندگی حداقل کیفیت تغذیه  ای خود را کاهش دهند؛ چون از عهده خرید 
مواد گوشتی و پروتئین دار بر نمی آیند، به مواد غذایی ارزان تر و کم کیفیت مانند فراوری شده با نمک و شکر زیاد، فست فودها، تنقلات ناسالم، 
روغن های ترانس، چربی های اشباع شده، نوشیدنی  های شیرین و گازدار ناسالم روی می آورند. گرچه باید هنوز هم به مهار تورم همراه با 
سیاســت  های پولی و تقویت عرضه مواد غذایی و پشــتیبانی از کشاورزی امید داشت، ولی نباید از رسیدگی به حمایت کردن از قشر وسیع 
کم درآمد و آسیب پذیر اجتماع غافل بود؛ چون طبق فرضیه مازلو، سلسله مراتب نیازهای جسمی و روحی انسان بر روی چارچوبی اساسی 
و بنیادین از درک غریزه های ذاتی انسان استوار است که اول باید دسترسی انسان به نیازها برای بقا برآورده شود تا زمینه برای فرد به منظور 
پرداختن به نیازهای سطوح بالاتر پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، روانی و خودشکوفایی مهیا شود. در نتیجه انگیزش انسان که به رفتار نیرو 
و جهت می دهد، براساس نیازهای فیزیولوژیک فطری اولیه زنده ماندن که شامل غذا، پناهگاه، خواب، پوشاک و گرما هستند، پایدار است. 
در اجتماع هم مردم عقیده دارند  وظیفه مقامات کشور است تا دسترسی به غذای مقرون به صرفه را برای عموم مردم تضمین کنند. وقتی 
مقامات در انجام این وظیفه شکست می  خورند یا تصور  شود که آنها از وضعیت سود می  برند، مردم این را یک بی  عدالتی عمیق اجتماعی 
می  دانند که به آن در شــکل های مختلف اعتراض می کنند که نمونه های این عصیان های مردمی در رم باســتان، انقلاب کبیر فرانسه در 
سال ۱۷۸۹ میلادی و در سال های نزدیک تر در انقلاب هایی معروف به بهار عربی دیده شده است. به نظر می رسد عدم دسترسی به مواد 
غذایی غنی از پروتئین فقط به طور دائم حس گرسنه بودن را در مردم نگه نمی دارد، بلکه افراد را ناامید، عصبانی و دچار اختلال شناختی 
هم می کند. این امر امکان دارد کل اجتماع را به مجموعه ای از افراد ناامید تبدیل  کند که محرک زیستی اولیه آنها تأمین منابع لازم برای 
بقاست و هنگامی که این ناامیدی با فساد سیاسی نابرابری اقتصادی ترکیب شود، به موتور ناآرامی عمومی و اجتماعی تبدیل می  شود؛ از 

قدیم گفته اند  شکم گرسنه ایمان ندارد.
* فلوشیپ و عضو رویال  کالج های جراحان انگلیس و اسکاتلند

 امیررضا اصنافی*

کشف اینکه نوع خاصی از میکروب میله ای شــکل باعث سیاه زخم می شود. 
این عکس که توســط رابرت کخ از طریق میکروسکوپ گرفته شده است، در 

سال ۱۸۷۷ منتشر شد.

هرم بقا
«مازلو»، سلسله مراتب نیازهای اساسی انسان

 جهانگیر تقی پور*

فناوری
 و سیاست سازی نوین

چگونه جنگنده اف۳۵ آمریکا به ژئوپلیتیک جهان شکل می دهد

ما ایرانی ها در پدافند از کشــورمان در برابر دشــمنان 
این ســرزمین یک خاطره شــیرین داریم و یک خاطره 
تلخ. خاطره شــیرین مربوط به جنگنده اف۱۴ است که 
در جنگ هشت ســاله با عراق در کنار دو سرباز شیردل 
نیــروی هوایی ایران یعنــی فانتوم و تایگــر، تا عمق 
خاک عراق عملیات می کردند. اف۱۴ تامکت، پادشــاه 
حراست از آســمان میهن بود. از نقش بی بدیل اف۱۴ 
در جنگ هشت ساله بسیار گفته شده و مغرضانی بودند 
کــه می گفتند و می گویند این جنگنــده به کار نیامد! در 
مقابــل، در جنگ ۱۲روزه و تجاوز آشــکار اســرائیل و 

آمریکا علیه ایران و بمباران مراکز هســته ای و نظامی 
و شهری کشورمان که البته با پدافند جانانه دلیرمردان 
نیروهای نظامی کشور هم روبه رو شد، خاطره تلخی از 
جنگنده های اف۳۵ بر جای ماند. ما در این مقاله بدون 
ورود به جزئیات سیاســی، کوشــیده ایم نشان دهیم 
که نخســت چگونه یک ابداع فناورانه پیشــرفته مانند 
اف۳۵ می تواند سرنوشــت جنگ هــا را قم بزند، بلکه 
اساسا دکترین سیاسی کشور سازنده را به دیگران دیکته 
هم می کند. به زبان ســاده چگونه اف۳۵ شمشــیری 
در دســت آمریکایی ها ســت که با آن در میدان جنگ 

و میز سیاســت و باجه پول  نمایش قــدرت می دهند. 
باور نویســندگان این مقاله چنین است که ایران باید 
قوی شــود و این قدرت باید در تمام ارکان اقتصادی، 
سیاســی،  اجتماعی و نظامی دیده شود. یکی از ارکان 
قدرت، شناخت بدون روتوش داشته های دشمن است 
و اف۳۵ فعلا یکی از آنهاســت؛ بنابراین در این مقاله 
نگاهــی ژرف انداخته ایم به این جنگنــده، با این آرزو 
که روزی فرا  برســد که جوانان ایرانی با جنگنده هایی 
این چنین که کشورمان هم سهمی بسزا در ساختن آن 

دارد، پرواز کنند و به پابرجایی ایران کمک کنند.

فریدون علی مازندرانی . حسن فتاحی . مصطفی روستایی


